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چکیده 
روش پژوهش حاضر از نوع پیمایش و همبستگی بوده است. جامعۀ آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه ملایر تشکیل دادند که در سال تحصیلی 99-98 در این دانشگاه مشغول به تحصیل بوده​اند که تعداد آنها 6400 نفر بود. با توجه به جدول مورگان با روش تصادفی ساده، تعداد 382 نفر از این تعداد به عنوان نمونه انتخاب و از دانشکده​های مختلف به پرسشنامه​های پژوهش پاسخ دادند. علاوه بر پرسش​های پژوهش در مورد میانگین پیشرفت تحصیلی، جنسیت، رشتۀ تحصیلی نیز از آنها پرسش شد. ابزار مورد استفاده دو پرسشنامه با عناوین اعتیاد به تلفن همراه و اینترنت (شعیبی، 1392) و دشواری در تنظیم هیجان (ویکتور و کلونسکی، 2016) بوده است. پرسشنامۀ اول دارای 18 عبارت در مقیاس پنج درجه​ای لیکرت (کاملاً مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم و کاملاً موافقم) تهیه شده و 6 خرده مقیاس با عناوین: اهداف، عدم پذیرش، انگیزۀ ناگهانی، وضوح، آگاهی و راهبردها دارد که اعتبار آنها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 9/0، 88/0، 9/0، 83، 77/0، و 85/0 گزارش شده است، و پرسشنامۀ دوم دارای 20 عبارت با 5 گزینۀ هرگز، بعضی مواقع، گاهی، خیلی زیاد و همیشه بوده و اعتبار آن 86/0 گزارش شده است. پس از توزیع و جمع​آوری پرسشنامه​ها در میان دانشجویان، داده​ها با استفاده از نرم​افزار آماری اس​پی​اس​اس
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج وجود رابطۀ معنادار میان خرده مقیاس انگیزۀ ناگهانی را با اعتیاد به تلفن همراه را با سطح اطمینان 95/0 بدست داد
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مقدمه 
نسل جوان هر جامعه​ای سرمایه​ای ارزشمند برای آیندۀ آن جامعه به حساب می​آید. حراست و مراقبت از این نسل به بالندگی همه​جانبۀ جوامع خواهد انجامید؛ و بی​توجهی و رها ساختن آن به حال خود منجر به سقوط فراگیر اجتماعی خواهد شد که در طی پرورش سرمایه​های انسانی خود از هدایت و حمایت آنها شانه خالی کرده و دغدغه​ای برای بهبود روند تعلیم و تربیت و رشد موفق آنها نداشته است. دانشجویان به عنوان یکی از گروه​های بسیار تأثیر​گذار در توسعۀ حداکثری جوامع، در میان هم سن و سال​های خود، نیازمند توجهی ویژه در مسیر آموزش متعالی خود هستند.

سلامت‌روانی یکی از ابعاد مهم سلامت دانشجویان است. این گروه به دلیل شرایط سنی و موقعیت خاص اجتماعی در معرض مخاطرات روحی-روانی فراوانی هستند. عواملی همچون: دور بودن از محیط خانه، جدا شدن از خانواده، ورود به محیط جدید، مسائل و مشکلات درسی، رقابت با دیگر دانشجویان، آیندۀ شغلی، آیندۀ زندگی مشترک و ازدواج و زندگی در خوابگاه را می‌توان به‌ عنوان ریشۀ بسیاری از این مشکلات برشمرد. تمامی این عوامل منجر به شکل​گیری استرسی غیرقابل چشم​پوشی در این گروه از افراد جامعه خواهند شد؛ چنانچه امروزه متاسفانه، سطوح بالايي از استرس و افسردگي در ميان دانشجويان گزارش شده است (نیرومند و همکاران، 1398). در سراسر دنیا در هر لحظه حدوداً20 تا 25 درصد دانشجويان دچار استرس هستند و 50 درصد آنها ممكن است استرس را به شكل اضطراب و افسردگي تجربه كنند (Amaral, Soares, Pito, Periara, Madeira, Bos, Marques, Roque, & Macedo ، 2018). میزان بالاي استرس پيامدهاي منفي ذهني و جسمي براي فرد به همراه دارند (Haidar, De Vries, Karavetian, & El-Rassi، 2017). به دنبال استرس مشکلاتی از قبیل اضطراب، افسردگي و گرايش به انجام رفتارهاي پرخطر بروز می​کنند. لذا انجام مطالعات پیشگیرانه و درمانی براي جلوگیري از گسترش استرس و بالا بردن سطح تاب​آوري افراد يك ضرورت است. يكي از مداخلاتي كه در دهۀ اخير توجهات زيادي را به خود معطوف كرده است، فنون تنظيم هيجان است (نیرومند، صیدمرادی، کاکاوند، و توسلی، 1398).

نظريه​هاي جديد در حوزۀ هيجان، بر نقش اثربخش و سازگارکنندۀ هيجان تأكيد دارند (تبریزچی و وحیدی، 1394). طبق اين نظريه​ها هيجان مي​تواند نقش سازنده​اي در فرايند تصميم​گيري (ايزن و روزن زويگ، 1994 به نقل از تبریزچی و وحیدی، 1394) حل مسئله و پردازش اطلاعات (ماير و سالووي، 1995 به نقل از تبریزچی و وحیدی، 1394) داشته باشد. با اين وجود نبايد فراموش كرد كه هيجان همواره سودمند نيست و بيشتر اوقات بايد آنها را تنظيم و مديريت كرد. تنظیم هیجان به ‌عنوان یک فرایند اصلی در تحقیق و درمان آسیب​های روانی مورد توجه قرار گرفته است. بررسي پژوهش​های روان‌شناختی گویای این مطلب است كه «تنظيم هيجان، عامل مهمي در تعيين سلامتي و داشتن عملكرد موفق در تعاملات اجتماعي است و نقص در آن با اختلالات درون‌ريز و برون‌ريز ارتباط دارد» (صبحی قراملکی و همکاران، 1394: 2). بنابر تعریف، تنظیم هیجان عبارت است از: «توانایی فرد برای تعدیل یک هیجان یا مجموعه​ای از هیجانات» (انجمن روانشناسی امریکا، 2018: 1). تنظیم هیجان به دو شکل روی می​دهد: آشکار و ضمنی. تنظیم آشکار هیجانات نیاز به نظارت آگاهانه با استفاده از برخی تکنیک​ها دارد. این تکنیک​هایی عبارتند از: یادگیری محدودکردن موقعیت​ها به منظور مدیریت بهتر آنها، تغییر هدف یک هیجان به روشی که احتمالاً نتیجه مثبتی ایجاد کند، (به عنوان مثال عصبانیت)، و تشخیص شیوه​ای که رفتارهای متفاوت می​توانند در خدمت وضعیت هیجانی خاصی بکار روند. تنظیم ضمنی هیجانات بدون نظارت عامدانه عمل می​کند و شدت و طول مدت زمان پاسخ هیجانی را به صورت ناآگاهانه و ناهشیار تعدیل می​کند (انجمن روانشناسی امریکا، 2018). فردي كه در تنظيم هيجانات منفي مشكل دارد، در برابر فشارهاي محيطي آسيب‌پذيرتر است. حتي مهارت‌ها يا توانايي‌هاي ضعيف اشخاص در تنظیم هیجاناتشان، منجر به افزايش آسیب‌پذیری آنها در برابر استرس خواهد شد (Salovey ، 2001). بنابراین، تنظیم هیجان سازگارانه با عزت‌نفس و تعاملات اجتماعیِ مثبت مرتبط است و افزایش دفعات تجربۀ هیجانی مثبت باعث تعامل مؤثر با موقعیت استرس‌زا و در پاسخ به موقعیت‌‌های اجتماعی مختلف می‌شود و عاملی کلیدی و تعیین​کننده در بهزیستی روانی است (صبحی قراملکی و همکاران، 1394). این مهارت (تنظیم هیجان) طبیعتاً در موقعیت​های اجتماعی بویژه در تعاملات واقعی (در مقابل مجازی)، بهترین فرصت برای تمرین و تقویت در اختیار فرد می​گذارند و این در حالی است که جوامع امروز با استفادۀ گسترده از انواع فناوری​های ارتباطی و اطلاعاتی نسبت به هر دورۀ دیگری کمترین میزان تعاملات واقعی را تجربه می کند. 


پدیدۀ فناوری اطلاعات و  ارتباطات یکی از پدیده​هایی است که جوانان در حال حاضر به شکلی فراگیر و در تمامی ابعاد زندگی خود، با آن درگیرند. این پدیده راه خود را به طرق مختلف، به زندگی تقریباً تمامی افراد بشر در گروه​های مختلف سنی باز کرده است. اگرچه این فناوری مسیر زندگی بشر را بسیار هموار نموده است، چنانکه انسان با تفکر در مورد واقعیت​های موجودی که به صورت اطلاعات در اختیار دارد و بررسی و پردازش آنها، حقایق جدید را کشف و بر پایۀ آنها به شناخت عمیق، تجربه و به عینیت رساندن طرح​های ذهنی خود توفیق می​یابد (آقاپورفرد، ۱۳۸۸)؛ اما مانند اغلب پدیده​های تمدن بشر نیمۀ تاریکی هم دارد که بدون در نظر گرفتن آن ممکن است صدمات جدی بویژه به بدنۀ نسل جوان وارد شود. 
همانطور که نتایج بسیاری از پژوهش​ها گویای آن است؛ میزان اعتیاد به موبایل در جوانان نزدیک به وضعیت وخامت​بار بوده و بین سرمایه​های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و میزان اعتیاد به موبایل رابطۀ معنادار وجود دارد (موسوی، و شفیق، ۱۳۹۵)، بین سبک دلبستگی ناایمن و اعتیاد به تلفن همراه ارتباط وجود دارد (اللهیاری و همکاران، ۱۳۹۴)، کاربرد هرچه بیشتر گوشی​های موبایل منجر به افزایش سطح خشونت بدنی، عصبانیت و احساس تنفر (مقیاس​های خشونت) در رفتار فرد می​شود (کلانتری دهقی و همکاران، 2011)، استفادۀ زیاد از تلفن همراه با استعمال دخانیات، مصرف زیاد الکل، افسردگی، وابستگی به تلفن همراه و مشکلات تحصیلی همراه است (Sánchez-Martínez & Otero، 2009) ، قرار گرفتن در معرض تلفن​های همراه والدین قبل از تولد و به میزان کمتری، بعد از تولد مشکلات رفتاری مانند؛ مشکلات عاطفی و بیش فعالی را در حدود سن ورود به مدرسه در پی دارد (Divan, Kheifets, Obel, & Olsen ، 2008)، استفادۀ طولانی مدت از فن​آوری​های ارتباطی با تعارض​ میان کار و زندگی کارمندان همراه است (&Boswell  Olson-Buchanan، 2007)؛ کاربرد نادرست این ابزار فناوری که تأثیرات شگرفی در بهبود سطح رفاه و آسایش انسان​ها داشته است، نتایج تأسف​باری را هم به دنبال می​آورد.
ناگفته پیداست که اعتیاد به این ابزار سطح تعاملات واقعی –در مقابل مجازی- را میان افراد اجتماع، از خانواده گرفته تا گروه​های شغلی و اجتماعی کاهش داده و انتظار می​رود فرصت تمرین و تقویت مهارت​های بین فردی از نوع واقعی آن به حداقل برسد. همین موضوع ممکن است در آینده افزایش تعداد افراد ناپخته و کم​تجربه، و در نتیجه، مبتلا به مشکلات بین فردی متنوع  را نتیجه دهد. این مشکلات به ایجاد صدمات جدی به ارتباطات سازندۀ بین فردی منجر می​شوند که یکی از نیازهای مهم بشر به حساب می​آید و در سلسله مراتب نیازهای انسانی در سطح سوم و چهارم Maslow  (1987) نیز بدان اشاره شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال مطالعه​ای از نوع زمینه​یابی در پاسخ به این مسئله است که آیا استفادۀ بیش از حد از تلفن همراه مهارت​های تنظیم هیجان را تحت​تأثیر قرار می​دهد؟ یا حتی بررسی نماید آیا اعتیاد به استفاده از تلفن همراه می​تواند مهارت​های تنظیم هیجان از نوع دیگری را تقویت نماید؟ زیرا طبق دیدگاه بوردیو؛
«"عادات" شیوه​های عمل و زیستی است که فاعلان اجتماعی در جریان اجتماعی شدن کسب می​کنند و از طریق تجربۀ عملی آموخته می​شوند. بر این اساس باید گفت که میدان​ها در حال تغییرند و رابطۀ بین عادت و میدان در معرض گسست است . . . ارتباطات مجازی می​توانند زمینۀ شکل​گیری عاداتی جدید را فراهم سازند . . . که عادات قبلی را به چالش بکشانند» (ذکایی، 1383: 7، به نقل از آقابابایی و همکاران، 1387: 6).
در نتیجه، می​توان انتظار هر نوع نتیجه​ای را در رابطه با مطالعۀ ارتباط میان توانایی تنظیم هیجانات با میزان استفاده از فناوری​های ارتباطی امروز داشت؛ زیرا ممکن است کاربرد ابزار فناورانه​ای چون تلفن​های همراه که امروز جزئی لاینفک از زندگی فردی و اجتماعی ما شده​اند، ما را به یادگیری و عادت به کاربرد شیوه​هایی غیر از روش​های چهره به چهره جهت تنظیم هیجاناتمان سوق داده باشند. بدین​ترتیب، پرسش​های پژوهش حاضرعبارتند از:
- آیا اعتیاد به تلفن همراه با دشواری در تنظیم هیجانات رابطه دارد؟
- آیا اعتیاد به تلفن همراه با خرده​مقیاس​های دشواری در تنظیم هیجانات (اهداف، عدم پذیرش، انگیزۀ ناگهانی، وضوح، آگاهی و راهبردها) رابطه دارد؟
همچنین، پرسش​های زیر نیز با هدف مطالعۀ عمیق​تر طرح و بررسی شدند:
- آیا میان دختران و پسران دانشجو در اعتیاد به تلفن همراه تفاوت وجود دارد؟
- آیا میان دختران و پسران دانشجو در تنظیم هیجان و خرده مقیاس​های آن تفاوت وجود دارد؟
- آیا میان دانشجویان سه گروه اصلی علوم پایه، علوم انسانی، و فنی-مهندسی در اعتیاد به تلفن همراه تفاوت وجود دارد؟
- آیا میان دانشجویان سه گروه اصلی علوم پایه، علوم انسانی، و فنی-مهندسی در تنظیم هیجان و خرده مقیاس​های آن تفاوت وجود دارد؟
با یافتن پاسخ پرسش​های فوق می​توان توصیه​های مورد نیاز احتمالی را با تمرکز بیشتری بر روی گروه​هایی که احتمالاً بیش از باقی افراد در معرض خطر هستند متمرکز نمود.
روش تحقيق 
روش پژوهش حاضر از نوع پیمایش و همبستگی بوده است. جامعۀ آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه ملایر تشکیل دادند که در سال تحصیلی 99-98 در این دانشگاه مشغول به تحصیل بوده​اند که تعداد آنها 6400 نفر بود. با توجه به جدول مورگان با روش تصادفی ساده، تعداد 388 نفر از این تعداد (در جدول مورگان تعداد مورد نظر 382 نفر بود که پژوهشگران جهت اجتناب از افت آزمودنی و یا مواجهه با پرسشنامه​های ناقص 388 نفر را مورد آزمون قرار دادند) به عنوان نمونه انتخاب و از دانشکده​های مختلف به پرسشنامه​های پژوهش پاسخ دادند. علاوه بر پرسش​های پژوهش در مورد میانگین پیشرفت تحصیلی، جنسیت، رشتۀ تحصیلی نیز از آنها پرسش شد. ابزار مورد استفاده دو پرسشنامه با عناوین: اعتیاد به تلفن همراه و اینترنت (شعیبی، 1392)، و دشواری در تنظیم هیجان (ویکتور و کلونسکی، 2016) بوده است. پرسشنامۀ اول دارای 18 عبارت در مقیاس پنج درجه​ای لیکرت (کاملاً مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم و کاملاً موافقم) تهیه شده و 6 خرده مقیاس با عناوین: اهداف، عدم پذیرش، انگیزۀ ناگهانی، وضوح، آگاهی و راهبردها دارد که اعتبار آنها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 9/0، 88/0، 9/0، 83، 77/0، و 85/0 گزارش شده است، و پرسشنامۀ دوم دارای 20 عبارت با 5 گزینۀ هرگز، بعضی مواقع، گاهی، خیلی زیاد و همیشه بوده و اعتبار آن 86/0 گزارش شده است. پس از توزیع و جمع​آوری پرسشنامه​ها در میان دانشجویان، داده​ها با استفاده از نرم​افزار آماری اس​پی​اس​اس
 و تهیۀ جدول توزیع فراوانی، میانگین، و انحراف استاندارد در آمار توصیفی؛ و آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تی گروه​های مستقل در آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
يافته​ها 
جهت بررسی یافته​های پژوهش به ترتیب پرسش​های پژوهش در ادامه پاسخ داده خواهند شد. اولین پرسش پژوهش (آیا اعتیاد به تلفن همراه با دشواری در تنظیم هیجانات رابطه دارد؟) با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون رابطۀ میان دو متغیر را سنجید و نتایج زیر را بدست داد.
جدول شمارۀ 1: همبستگی اعتیاد به تلفن همراه با دشواری در تنظیم هیجانات
	فراوانی
	همبستگی پیرسون
	سطح اطمینان

	388
	081/0
	11/0


همانطور که در جدول شمارۀ 1 مشاهده می​شود، میان نمرۀ کل دانشجویان در دشواری تنظیم هیجان و اعتیاد به تلفن همراه، با اطمینان 95/0 رابطۀ معناداری بدست نیامد. در ادامه بار دیگر با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون این رابطه در پاسخ به پرسش دوم پژوهش (آیا اعتیاد به تلفن همراه با خرده​مقیاس​های دشواری در تنظیم هیجانات (اهداف، عدم پذیرش، انگیزۀ ناگهانی، وضوح، آگاهی و راهبردها) رابطه دارد؟) سنجیده شد. نتایج در جدول شمارۀ 2 ارائه شده است:
جدول شمارۀ 2: همبستگی اعتیاد به تلفن همراه با خرده مقیاس​های دشواری در تنظیم هیجانات
	خرده مقیاس​ها
	فراوانی
	همبستگی پیرسون
	سطح اطمینان

	اهداف
	388
	037/0
	472/0

	عدم پذیرش
	388
	053/0
	3/0

	انگیزۀ ناگهانی
	388
	*105/0
	039/0

	وضوح
	388
	033/0
	521/0

	آگاهی
	388
	003/0-
	957/0

	راهبردها
	388
	023/0
	653/0


همانطور که در جدول شمارۀ 2 مشاهده می​شود، میان هیچیک از نمرات دانشجویان در خرده مقیاس​های دشواری تنظیم هیجان، بجز انگیزۀ ناگهانی، با اعتیاد به تلفن همراه، رابطۀ معناداری بدست نیامد. نتایج تحلیل​های فوق وجود رابطۀ معنادار میان خرده مقیاس انگیزۀ ناگهانی را با اعتیاد به تلفن همراه (*105/0) را با سطح اطمینان 95/0 بدست داد. پس از پاسخ به پرسش​های اصلی پژوهش، پرسش​های فرعی پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند و اولین پرسش فرعی (آیا میان دختران و پسران دانشجو در اعتیاد به تلفن همراه تفاوت وجود دارد؟) با استفاده از آزمون تی گروه​های مستقل بررسی و به شرح جدول شمارۀ 3 پاسخ داده شد:
جدول شمارۀ 3: مقایسۀ میانگین دختران و پسران دانشجو در اعتیاد به تلفن همراه
	دانشجویان
	فراوانی
	میانگین
	انحراف استاندارد
	نمرۀ تی
	درجه آزادی
	سطح اطمینان

	دختران
	232
	22/60
	8/11
	210/0
	386
	834/0

	پسران
	156
	95/59
	41/13
	
	
	


همانطور که در جدول شمارۀ 3 مشاهده می​شود، میان دختران و پسران دانشجویان در اعتیاد به تلفن همراه، با اطمینان 95/0 تفاوت معناداری بدست نیامد. همین مقایسه در پاسخ به پرسش فرعی دوم (آیا میان دختران و پسران دانشجو در تنظیم هیجان و خرده مقیاس​های آن تفاوت وجود دارد؟) مجدداً انجام گرفت و نتایج آن در جدول شمارۀ 4 ارائه شد.
جدول شمارۀ 4: مقایسۀ میانگین دختران و پسران دانشجو در دشواری تنظیم هیجان و خرده​مقیاس​های آن
	
	دانشجویان
	فراوانی
	میانگین
	انحراف استاندارد
	نمرۀ تی
	درجه آزادی
	سطح اطمینان

	دشواری تنظیم هیجان
	دختران
	232
	66/2
	453/0
	325/0
	386
	745/0

	
	پسران
	156
	65/2
	454/0
	
	
	

	اهداف
	دختران
	232
	46/3
	9/0
	635/2
	386
	009/0

	
	پسران
	156
	21/3
	92/0
	
	
	

	عدم پذیرش
	دختران
	232
	7/2
	94/0
	451/1
	386
	148/0

	
	پسران
	156
	56/2
	9/0
	
	
	

	انگیزۀ ناگهانی
	دختران
	232
	61/2
	9/0
	5/0-
	386
	617/0

	
	پسران
	156
	65/2
	84/0
	
	
	

	وضوح
	دختران
	232
	46/2
	84/0
	765/1-
	386
	078/0

	
	پسران
	156
	61/2
	8/0
	
	
	

	آگاهی
	دختران
	232
	36/2
	79/0
	166/1-
	386
	244/0

	
	پسران
	156
	45/2
	82/0
	
	
	

	راهبردها
	دختران
	232
	4/2
	45/0
	031/0-
	386
	975/0

	
	پسران
	156
	4/2
	45/0
	
	
	


همانطور که در جدول شمارۀ 4 مشاهده می​شود، میان دختران و پسران دانشجویان در تنظیم هیجان و خرده مقیاس​های آن، بجز خرده مقیاس اهداف، تفاوت معناداری بدست نیامد. در خرده مقیاس اهداف، دختران با میانگین (46/3) تفاوت معناداری را نسبت به پسران با میانگین (21/3) با سطح اطمینان 95/0 نشان دادند. همچنین، گروه​های علوم پایه، علوم انسانی، و فنی-مهندسی نیز در مشخصات دموگرافیک آزمودنی​ها از آنها پرسش شده بود. میزان اعتیاد آنها به تلفن همراه در جدول شمارۀ 5 آمده است. این گروه​ها در اعتیاد به تلفن همراه با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه (آنوا) مقایسه شدند. نتایج این مقایسه در جدول شمارۀ 6 نمایش داده شده است.
جدول شمارۀ 5: میانگین دانشجویان گروه​های علوم پایه، علوم انسانی، و فنی-مهندسی در اعتیاد به تلفن همراه
	دانشجویان
	میانگین​ها
	فراوانی
	انحراف استاندارد

	علوم انسانی 
	64/58
	135
	97/12

	علوم پایه
	46/59
	140
	83/11

	فنی مهندسی
	67/62
	113
	32/12


جدول شمارۀ 6: مقایسۀ میانگین دانشجویان گروه​های علوم پایه، علوم انسانی، و فنی-مهندسی در اعتیاد به تلفن همراه
	دانشجویان
	مجموع میانگین​ها
	درجه آزادی
	مربع میانگین
	نمرۀ اف
	سطح اطمینان

	بین گروهی
	673/1091
	2
	837/545
	563/3
	029/0

	درون گروهی
	561/58978
	385
	191/153
	
	

	مجموع
	235/60070
	387
	
	
	


همانطور که در جدول شمارۀ 6 مشاهده می​شود، اعتیاد به تلفن همراه میان دانشجویان در گروه​های علوم پایه، علوم انسانی، و فنی-مهندسی، با اطمینان 95/0 تفاوت معناداری بدست آمده است. برای بررسی دقیق​تر این تفاوت از آزمون توکی استفاده شد که در جدول شمارۀ 7 نتایج آن آمده است:
جدول شمارۀ 7: مقایسۀ دو به دوی میانگین دانشجویان گروه​های علوم پایه، علوم انسانی، و فنی-مهندسی در اعتیاد به تلفن همراه
	دانشجویان
	اختلاف میانگین​ها
	انحراف استاندارد
	سطح اطمینان

	علوم انسانی و فنی مهندسی
	*028/4-
	578/1
	03/0

	علوم انسانی و علوم پایه
	813/0-
	493/1
	894/0

	علوم پایه و فنی مهندسی
	215/3
	565/1
	101/0


همانطور که در جدول شمارۀ 7 مشاهده می​شود، اعتیاد به تلفن همراه با اطمینان 95/0 تفاوت معناداری را میان دانشجویان در علوم انسانی و فنی-مهندسی، آشکار ساخت در حالی که چنین تفاوتی میان دو گروه علوم پایه و علوم انسانی  و علوم پایه و فنی-مهندسی مشاهده نمی​شود. با توجه به میانگین​های جدول شمارۀ 5 گروه فنی-مهندسی با میانگین (67/62) به طور معناداری بیش از گروه علوم انسانی (64/58) به تلفن همراه اعتیاد دارند.
بحث و نتيجه‌گيري 
یافته​های پژوهش نشان دادند که در جستجوی پاسخ پرسش اول، رابطۀ معناداری میان اعتیاد به تلفن همراه با دشواری در تنظیم هیجان، در مقایسه نمرات کلی آزمون​های اجرا شده، آشکار نشد؛ اگرچه پس از آزمودن این ارتباط میان خرده مقیاس​های آزمون تنظیم هیجان با نمرۀ کل اعتیاد به تلفن همراه و اینترنت، میان مقیاس انگیزۀ ناگهانی با اعتیاد به تلفن همراه و اینترنت ارتباط معنادار بدست آمد. 
بشارت (1397) از انگیزه ناگهانی با عنوان دشواری در مهار رفتارهاي تكانشي نام می​برد و گزارش می​کند که این زیرمقیاس با بهزيستي روانشناختي، راهبردهاي رشديافتۀ تنظيم شناختي هيجان، و عاطفۀ مثبت رابطۀ معنادار منفی، و با درماندگی روانشناختی، راهبردهاي رشدنايافته تنظيم شناختي هيجان، و عاطفۀ منفی رابطه معنادار مثبت دارد. بدین ترتیب، منطقی به نظر می​رسد که زیرمقیاس انگیزۀ ناگهانی (در برخی منابع با نام تکانه شناخته می​شود) که گویای ناتوانی فرد در کنترل هیجان​های خود در یک آن می​باشد، بر مبنای یافته​های پژوهش حاضر، به نوعی به ناتوانی فرد در کنترل خود برای استفادۀ معتادگونه از تلفن همراه و اینترنت اشاره دارد و هر میزان که فرد بیشتر با این دشواری درگیر باشد، اعتیاد او به تلفن همراه و اینترنت نیز بالاتر خواهد رفت. این نتیجۀ پژوهش در تأیید آثار مخرب اعتیاد به تلفن همراه و اینترنت، با پژوهش​های اللهیاری و همکاران (۱۳۹۴)، که ارتباط مثبت معنادار بین سبک دلبستگی ناایمن و اعتیاد به تلفن همراه را گزارش نمود؛ پژوهش کلانتری دهقی و همکاران (2011)، که رابطۀ معنادار مثبت میان استفاده از گوشی​های موبایل با افزایش سطح خشونت بدنی، عصبانیت و احساس تنفر را آشکار ساخت، پژوهش (2009) Sánchez-Martínez & Otero که آشکار کرد استفادۀ زیاد از تلفن همراه با استعمال دخانیات، مصرف زیاد الکل، افسردگی، وابستگی به تلفن همراه و مشکلات تحصیلی همراه است، پژوهش (2008) Divan, Kheifets, Obel, & Olsen که دریافت قرار گرفتن در معرض تلفن​های همراه والدین قبل از تولد و به میزان کمتری، بعد از تولد مشکلات رفتاری مانند؛ مشکلات عاطفی و بیش فعالی را در حدود سن ورود به مدرسه در پی دارد، و نهایتاً پژوهش (2007)  Olson-Buchanan & Boswell  که بیان داشت استفادۀ طولانی مدت از فن​آوری​های ارتباطی با تعارض​ میان کار و زندگی کارمندان همراه است همسو است. این در حالی است که دیگر مقیاس​های دشواری در تنظیم هیجان رابطۀ معنی​داری را با اعتیاد به تلفن همراه و اینترنت آشکار نمی​سازند.
در بررسی دیگر نتایج پژوهش، اگرچه میان دختران و پیران تفاوت معناداری در میزان اعتیاد به تلفن همراه بدست نیامد، اما با مقایسۀ آنها در دشواری تنظیم هیجانی در خرده مقیاس اهداف نمراتی با تفاوت معنادار بدست آمد. اهداف بروز هیجانات در دختران و پسران با توجه به ویژگی​های جنسیتی آنها می​تواند کاملاً متفاوت باشد و تفاوت میان نگرش متفاوت دو جنس در این زمینه به روشنی قادر خواهد بود این نتیجه را تبیین نماید.
آخرین یافتۀ پژوهش حاضر دستیابی به تفاوت معنادار میان دو گروه از دانشجویان در گروه​های علوم انسانی و فنی مهندسی را آشکار ساخت. شاید بتوان نتیجۀ بدست آمده را بر این مبنا که دانشجویان گروه​های فنی مهندسی بنا بر ماهیت رشته و زمینۀ علمی خود با ابزار تکنولوژی بیشتر درگیر می​شوند، در حالی که در میان گروه​های علوم انسانی برخی ضرورت​های درگیری با فناوری و از آن جمله تلفن همراه و اینترنت به شدت رشته​های فنی مهندسی احساس نمی​شود، تبیین نمود. این توضیح قاعدتاً کاربردهای روزمرۀ این ابزار را در نظر نداشته و به نظر می​رسد در نیازهای روزمره برای استفاده از فناوری تلفن​های همراه و اینترنت تفاوت مشهودی میان گروه​های مختلف علمی وجود نداشته باشد.
در جمع بندی از نتایج پژوهش توصیه می​شود در صورت مشاهدۀ رفتارهایی که گویای اعتیاد به تلفن همراه هستند، از روش​های مختلف پیشگیری و درمان اعتیاد بهره گرفته شود؛ و از طرف دیگر، در صورت بروز رفتار​های تکانشی شدید در جوانان راهکارهای کنترل و غلبه بر این گونه هیجانات بدانها آموزش داده شود تا بدینوسیله علاوه بر کمک به پیشگیری از اعتیاد به تلفن همراه و اینترنت،  بتوان در جهت ترویج رفتار سالم و تربیت مدیران هشیار و آگاه در آینده کشور گام برداشت.
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